
عشـــق به میهـــن الزاماتـــی دارد کـــه »پیونـــد خرد جمعـــی بـــا عقلانیت علمـــی« از اساســـی‌ترین 
ستون‌های آن اســـت. دکتر رضا منصوری در این گفت‌وگو شـــرط بقای میهن‌دوستی را خرد علمی 
معرفـــی می‌کند و معتقد اســـت وقتی شـــور ملـــی، از خرد علمی محـــروم بماند، به ضـــد خود بدل 
شـــده و به جای امیدآفرینی، موجبات یـــأس عمومی را فراهم می‌آورد. دکتـــر رضا منصوری، مدرک 
دکترای نجوم و فیزیک خود را از دانشـــگاه وین گرفته و اســـتادیار همین دانشـــگاه بوده اســـت. او 
بعد از بازگشـــت به ایران در دانشـــکده فیزیک دانشـــگاه صنعتی شـــریف مشـــغول به فعالیت شد. 
اکثر تألیفاتـــش متمرکز بر دو موضوع »ایران« و »سیاســـت‌گذاری علم« اســـت و در این مصاحبه از 
کتاب در دســـت انتشـــارش با عنوان »انســـان ایرانی؛ آینده ایران« خبر می‌‌دهد که در آن »چیستی 

ایران« را به بحـــث می‌گذارد.
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خِرَد علمی؛ شرط بقای میهن‌دوستی
»الزامات عشق به ایران« در گفت‌وگو با دکتر رضا منصوری

نقد آگاهانه نشانه ای از تعلق واقعی به این سرزمین است

ـــرش بـ

می‌توان عاشق ایران بود، اما منتقد برخی سیاست‌ها شد؟ 
این تناقض چگونه قابل درک و مدیریت است؟

بله، این مســـأله در تفاوت میان »فرد« و »جامعه« ریشه دارد. جامعه 
فقط مجموعه‌ای از انســـان‌ها نیســـت؛ بلکه از کنار هم قرار گرفتن 
رفتارهـــا و نگرش‌هـــا و برهم‌کنش‌های فـــردی، ویژگی‌هایی جمعی 
برمی‌آیـــد کـــه لزومـــاً در تک‌تـــک افـــراد وجود نـــدارد. ایـــن تناقض 
که مطـــرح می‌کنید، ناشـــی از نادیـــده‌ گرفتن همین تمایز اســـت. 
حکمرانـــی، امـــری مقدس یـــا تغییرناپذیر نیســـت. سیاســـت‌گذار 
باید به منافع و خواســـت مـــردم توجه کند، اما ما هنـــوز گرفتار این 
تصور هســـتیم کـــه اگر »افـــراد اصلح« بـــه قدرت برســـند، همه‌ چیز 
حل می‌شـــود. در حالی‌ کـــه تجربه‌هـــای جهانی نشـــان داده‌ حتی 
نیک‌نیت‌تریـــن مدیران نیـــز در اثـــر پیچیدگی ســـاختار اجتماعی، 
تصمیم‌هایـــی می‌گیرنـــد که »ناخواســـته« یـــا »نامنتظر« بـــه نتایج 
منفـــی منجر می‌شـــود. آنچـــه اهمیـــت دارد، نقدپذیـــری و یادگیری 
از پیامدهاســـت. دوســـت ‌داشـــتن ایران به‌ معنای ســـکوت در برابر 
خطـــا نیســـت؛ بلکه نقـــد آگاهانه، نشـــانه‌ای از تعلق واقعـــی به این 

است. سرزمین 
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میهن‌دوستی، 
تنها به معنای 

»عشق به 
خاک« نیست؛ 
بلکه به معنای 

پاسداری از 
یک تجربه 

تمدنی است 
که الهام‌بخش 
آینده می‌شود. 
دوست‌داشتن 
ایران به‌معنای 

سکوت در 
برابر خطا 

نیست؛ بلکه 
نقد آگاهانه، 

نشانه‌ای از 
تعلق واقعی به 

این سرزمین 
است

جناب دکتر منصوری، 
»میهن‌دوستی« چه 

ظرفیت‌هایی برای ایران خلق 
می‌کند؟

میهن‌دوســـتی بـــرای مـــا ایرانیـــان 
مفهومـــی چندلایـــه اســـت. در لایه 
بـــا  ایـــران کشـــوری مســـتقل  اول، 
مرزهای سیاســـی مشـــخص است، 
ایـــران  امـــا در لایـــه‌ای عمیق‌تـــر، 
مفهومـــی فرهنگی و تاریخی اســـت 
که فراتر از مرزهای امـــروزی امتداد 
دارد؛ مفهومـــی کـــه از هزاران ســـال 
پیش شـــکل گرفته و نســـل‌ به ‌نسل 
منتقل شده است. این تمدن کهن 
بعدها در قالب فرهنگ ایرانی تبلور 

و تفرقـــه بوده‌انـــد. اما ملـــت ایران 
در لحظـــه‌ای تاریخی ایســـتاد. حتی 
منتقـــدان حکومـــت نیـــز در برابـــر 
دشـــمن ســـکوت کردند یا در جبهه 
ایران قـــرار گرفتند. این هشـــداری 
مـــا  سیاســـت‌گذاران  بـــه  روشـــن 
بود:»بـــدون ملت، نمی‌تـــوان ایران 

را اداره کرد.«
 

کدام ظرفیت‌های فرهنگ 
ایرانی، ما را از بحران‌ها گذر 

داد؟
ن  همـــا  ، فیـــت ظر نخســـتین 
ایرانیـــان  کـــه  اســـت  احساســـی 
نســـبت بـــه فرهنـــگ خـــود دارند؛ 
فرهنگـــی دُرافزا که در طـــول تاریخ 
توانســـته اقوام و باورهـــای مختلف 
را در خـــود جـــای دهـــد و هویتـــی 
ظرفیـــت  امـــا  بســـازد.  منســـجم 
مهم‌تـــری نیـــز هســـت که مـــن آن 
را »خِرَدمنـــدی علمـــی« می‌نامـــم. 
یعنـــی اتـــکای فـــرد و حکمرانـــی به 
دانشـــی که نه بر مفاهیم منســـوخ، 
علمـــی  دســـتاوردهای  بـــر  بلکـــه 
چهارصد ســـال اخیر بشـــر اســـتوار 
باشـــد. متأســـفانه در برهه‌هایـــی، 
ایـــن خِردَمنـــدی علمـــی کمتـــر در 
ســـاختارهای تصمیم‌گیر ورود پیدا 
کـــرد. بر خـــاف تبلیغات گســـترده 
دربـــاره علـــم، واقعیـــت این اســـت 
کـــه در علم مـــدرن ســـرمایه‌گذاری 
کمی انجـــام دادیم. مـــردم ما درک 
و پذیـــرش درســـتی از خـــرد علمی 
دارنـــد. اکنـــون بایـــد ایـــن ظرفیت 
وارد  و  گرفـــت  جـــدی  را  مردمـــی 
کـــرد.  فرآیندهـــای تصمیم‌ســـازی 
»تکیه بر عقلانیـــت علمی و مدرن« 

راه عبـــور مـــا از بحران‌هاســـت.
 

پیش از جنگ تحمیلی 12 
روزه، ادعا می‌شد ایرانیان 

چشم‌اندازی روشن و امیدی 
به آینده ندارند. آیا می‌شود 

یک جامعه ناامید چنین 
مقاومت امیدوارانه‌ای از خود 

نشان دهد؟
بیشـــتر   ، ی میـــد ا نا یـــا  میـــد  ا
تجربه‌ای فردی اســـت امـــا از منظر 
بـــه‌  نمی‌تـــوان  جامعه‌شـــناختی، 
طور مطلق گفـــت ایرانیـــان ناامید 
بوده‌انـــد. در بخشـــی از جامعـــه، 

یافـــت؛ فرهنگی کـــه امـــروز فراتر از 
مرزهای سیاســـی، در بخش‌هایی از 
کشورهای همســـایه نیز حضور دارد. 
اگـــر از جغرافیـــا فراتر رویـــم، وطن، 
خانه‌ای اســـت کـــه حـــس »تعلق«، 
»دفاع« و »همبســـتگی« ذیل سقف 
بزرگ آن شـــکل می‌گیـــرد. فرهنگ 
ایرانی همـــواره ظرفیـــت هم‌افزایی 
داشـــته و اقوام، زبان‌ها و آیین‌های 
مختلف در آن با تعامل، بر غنای آن 
افزوده‌انـــد. ایـــن فرهنـــگ با جذب 
تفاوت‌ها، نه حذف آنهـــا، تاب‌آوری 
بالایی در برابر بحران و تغییر نشـــان 
داده اســـت. در دنیای مـــدرن، این 
ویژگـــی تاریخی به مزیتـــی مهم برای 
اداره جوامـــع تبدیل شـــده اســـت و 
به آنها توان هم‌زیســـتی و مشـــارکت 
اگـــر  داده اســـت. میهن‌دوســـتی، 
برخاســـته از این فرهنگ باشد، تنها 
به معنای »عشـــق به خاک« نیست؛ 
بلکـــه بـــه معنـــای پاســـداری از یک 
تجربه تمدنی اســـت که الهام‌بخش 

آینده می‌شـــود.
 

چه امری باعث شد در جنگ 
تحمیلی ۱۲ روزه، »حس تعلق 

به وطن« بیش از همیشه در 
میان ایرانیان نمود پیدا کند؟

نـــه چرایـــی  آنچـــه اهمیـــت دارد، 
ایـــن پدیـــده، بلکـــه خـــود رخـــداد 
اســـت؛ اتفاقـــی واقعی بـــا نمودهای 
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آشکار 
که نمی‌توان نادیـــده گرفت. در این 
مخاصمـــه ۱۲ روزه، برخـــاف انتظار 
برخـــی در خارج و حتـــی گروه‌هایی 
در داخـــل، ملـــت ایـــران واکنشـــی 
معنـــادار نشـــان داد. علـــت را باید 
در ۴۵ ســـال گذشـــته جســـت. شور 
ابتدای انقـــاب، با هدف ســـاختن 
جامعـــه‌ای آرام و مدنی، کم‌کم جای 
خود را به جریانـــی داد که بر تفکری 
واحد پافشـــاری داشـــت و با حذف 
صداهـــای دیگر، جامعه را به ســـوی 
قطبی شـــدن کشـــاند که با فرهنگ 
دُرافزا و پذیرای ایـــران در تضاد بود. 
اوج ایـــن انحـــراف زمانی نمـــود پیدا 
کرد کـــه برخی گفتند:»اگـــر ناراضی 
هســـتید، جمـــع کنیـــد و از ایـــران 
برویـــد!« چنیـــن نگاهـــی راه را برای 
سوءاســـتفاده دشـــمنان بـــاز کـــرد؛ 
کســـانی که همـــواره در پی شـــکاف 

احســـاس یـــأس وجود داشـــته، اما 
مـــردم و  از  بخـــش بزرگ‌تـــری  در 
نهادهای مدنی، امیـــد همواره زنده 
بـــوده اســـت. پیـــش از مخاصمـــه 
اخیـــر نیـــز نهادهـــای اجتماعـــی و 
شـــهروندان در لایه‌هـــای گوناگون 
فرهنگی و در نقاط مختلف کشـــور، 
با نگاهـــی خوش‌بینانه بـــرای آینده 
ایران تـــاش می‌کردنـــد. آنچه این 
روزها برجسته شد، »آگاهی جمعی« 
بود؛ اینکـــه امیدواری و مشـــارکت، 
حتـــی در ســـطح فردی، نـــه‌ فقط بر 
آینده ایـــران، بلکه بر آرامش منطقه 

می‌گـــذارد. اثر 
 

ساخت »روایت جمعی 
از ایران« چه سهمی در 

امیدآفرینی دارد؟
ســـاخت »روایت جمعـــی از ایران«، 
نحـــوه‌ای که یـــک ملـــت تجربیات 
تاریخی‌اش را بازگـــو می‌کند، خالق 
امید اجتماعی اســـت، اما به ‌شرطی 
کـــه ایـــن روایـــت واقعی باشـــد، نه 
کاذب. خطـــر زمانی جدی می‌شـــود 
که روایت‌هایی برجســـته شـــود که 
ظاهراً امیدبخش ‌اســـت، اما جامعه 
را از مســـیر واقعی توســـعه منحرف 
می‌کنـــد. امیـــد زمانـــی مؤثر اســـت 
که به حرکت منتهی شـــود؛ حرکتی 
برای بهتر زیســـتن، رشـــد اقتصادی 
و شـــکوفایی ملی. بایـــد دید پس از 

ایـــن رخداد 12 روز جنـــگ تحمیلی، 
مـــردم چگونـــه از آن یـــاد خواهنـــد 
کرد. اگـــر »خردمندی علمـــی« را در 
حکمرانـــی بـــه کار گیریـــم، روایـــت 
امیدبخش ســـاخته می‌شـــود. امید 
واقعـــی زمانـــی شـــکل می‌گیـــرد که 
روایـــت جمعـــی ما بـــا خـــرد علمی 
مـــدرن پیوند برقـــرار کنـــد. در غیر 
ایـــن‌ صـــورت، امید هـــم بـــه ابزاری 
برای انـــکار واقعیت بدل می‌شـــود.

 
 آیا ما توانسته‌ایم چنین 

»روایت‌های ملی« خلق کنیم 
تا در سایه آن، مصالح عمومی 

ایرانیان مشخص شود؟
ایـــن پرسشـــی بنیـــادی اســـت. در 
ایـــن زمینـــه می‌خواهـــم بـــه کتابی 
اشـــاره کنم که بـــه ‌زودی بـــا عنوان 
»انســـان ایرانی؛ آینده ایران« منتشر 
می‌شـــود. در این کتاب، بـــا نگاهی 
تحلیلی و تاریخی، تلاش کرده‌ام به 
این پرســـش پاســـخ دهم کـــه ایران 
چیســـت، چگونه آن را شناخته‌ایم، 
از تاریـــخ پرفرازونشـــیب‌مان چـــه 
آموخته‌ایـــم و چگونـــه می‌توانیـــم 
بـــا عبـــور از دوران‌هـــای انحطـــاط، 
آینده‌ای روشـــن‌تر برای آن ترســـیم 
کنیـــم. پیشـــنهاد می‌کنـــم منتظـــر 
ایـــن  باشـــید؛ چراکـــه  انتشـــار آن 
مباحـــث در آن بـــا دقـــت و عمیـــق 

دنبال شـــده ‌اســـت.


